
سیاوش کسرایی؛ وقتی چشم از درخت می گذرد و آشیانھ را می بیند ( تأملی در «آرش کمانگیر»، عدالت 
و فلسفھٔ دیدن) 

بار دگر اگر بھ درختی نظر کنم 
یا از میان بیشھ و باغی گذر کنم... 

چشمم بھ قد و قامتِ دار و درخت نیست... 

چشمم بھ رویِ نقش و نگارِ بھار نیست... 

چشمم بھ برگ نیست 

چشمم بھ غنچھ و گل و سبزینھ خار نیست 

چشمم بھ دستھای پرُِ شاخسار نیست 

این بار 

چشمِ من بھ سویِ آشیانھ ھاست 

آنجا کھ می تپد دلِ نوزادِ زندگی 

وندرھجومِ سخت ترین تندباد ھاست  

آماجگاهِ تیرِ تگرگ و سِنانِ برق 

پرواز گاهِ خوشدلی و خانھ یِ بلاست 

چشمم بھ لانھ ھاست 

ای جوجگانِ از دلِ توفان برآمده 

چشمم پیِ شماست 

سیاوش کسرایی با «آرش کمانگیر» اثری بر شعر معاصر فارسی گذاشت کھ می توان آن را یکی از 

درخشانترین بازآفرینی ھای حماسھ در شعر نو دانست. او اسطوره ای کھن را از گذشتھ بیرون کشید و 

در برابر انسان معاصر قرار داد: آرش در شعر او فقط تیراندازی افسانھ ای نیست؛ انسانی است کھ 

وجود خود را در مرز میان «من» و «ما» قرار می دھد و سرانجام جان خویش را بھ چیزی بزرگتراز 

خویشتن می بخشد. «آرش کمانگیر» در ۱۳۳۸ منتشر شد و ھمان اثری بود کھ جایگاه ادبی کسرایی را 

تثبیت کرد. شاید جوھر اندیشھٔ کسرایی را بتوان در ھمین حرکت جست: عبور از خویشتن و رسیدن 

بھ دیگری. او شاعر زیبایی بود، اما زیبایی برایش کافی نبود. جھان را نمی توانست فقط تماشا کند؛ 

می خواست در برابر آن موضع بگیرد. عدالت خواھی او را بھ سیاست کشاند، سیاست او را بھ 

ھزینھ دادن و سرانجام بھ تبعید رساند. 



عضو حزب توده بود، پس از ۲۸ مرداد بازداشت شد و در دھھٔ ۱۳۶۰ ایران را ترک کرد؛ نخست بھ 

افغانستان و سپس بھ اتحاد شوروی رفت و سال ھای پایانی عمرش را دور از وطن گذراند. انتخاب ھای 

سیاسی او، مانند بسیاری از روشنفکران نسلش، بعدھا حتی برای خودش نیز محل بازاندیشی شد؛ و 

شاید ھمین تواناییِ بازنگری، او را از یک شاعر صرفاً ایدئولوژیک پیچیده تر می کند. اما برای فھم 

کسرایی، گاھی یک شعر کوتاه از ده ھا صفحھ زندگینا مھ گویاتر است. در «این بار» از درخت و باغ 

آغاز می کند، اما خیلی زود اعلام می کند کھ نگاھش دیگر بھ قامت درخت، برگ، گل و جلوهٔ بھار 

متوقف نمی ماند. نقطھٔ اصلی شعر در ھمین چرخش نگاه است: 

«این بار چشم من بھ سوی آشیانھ ھاست». وھمین یک جملھ شاید تمام فلسفھٔ عدالت را در خود داشتھ 

باشد. زیبایی درخت ھمچنان وجود دارد؛ بھار ھمچنان زیباست؛ شاخھ ھمچنان سبز است. اما شاعر 

دیگر نمی تواند فقط زیبایی را ببیند، زیرا در میان ھمان شاخھ ھا چیزی شکننده تر زندگی می کند: 

آشیانھ ای کھ در برابر باد، تگرگ و طوفان بی پناه است. اینجاست کھ شعر از طبیعت عبور می کند و بھ 

اخلاق می رسد. عدالت پیش از آنکھ قانون باشد، شیوه ای از دیدن است. دو انسان می توانند بھ یک 

خیابان نگاه کنند؛ یکی ساختمان ھای بلند را ببیند و دیگری کودکی را کھ کنار ھمان ساختمان گرسنھ 

است. ھر دو یک منظره را دیده اند، اما در حقیقت در دو جھان اخلاقی متفاوت زندگی می کنند. یکی 

جھان را از منظر قدرت می بیند، دیگری از منظر آسیب پذیری. 

کسرایی در «این بار» نگاھش را از درخت بھ آشیانھ منتقل می کند؛ از آنچھ باشکوه است بھ آنچھ 

محتاج حفاظت است. شاید عدالت چیزی جز ھمین جابھ جایی نباشد. جامعھٔ عادل جامعھ ای نیست کھ 

فقط درختان بلند داشتھ باشد؛ جامعھ ای است کھ آشیانھ ھایش نیز امن باشند. 

دولت قدرتمند، اقتصاد بزرگ، ارتش نیرومند و خیابان ھای باشکوه ممکن است وجود داشتھ باشند، اما 

پرسش عدالت جای دیگری است: ضعیفتر ین انسان در این نظم چگونھ زندگی می کند؟ کودک، پیر، 

بیمار، کارگر، مخالف سیاسی، اقلیت و انسانی کھ ھیچ قدرتی برای دفاع از خود ندارد چھ سھمی از 

امنیت دارد؟ تمدن را شاید نھ از ارتفاع درختان، بلکھ از امنیت آشیانھ ھا بتوان شناخت. 

و این ھمان نقطھ ای است کھ «آرش کمانگیر» و «این بار»، با وجود تفاوت ظاھری شان، بھ یکدیگر 

می رسند. آرش جان خود را برای بقای جمع می دھد؛ شاعر «این بار» چشم خود را از زیبایی جمع 

می کند و بھ موجودی کوچکتر و آسیب پذیرتر می دوزد. در یکی، مسئولیت بھ شکل فداکاری ظاھر 

می شود و در دیگری بھ شکل دیدن. ھر دو یک حقیقت را تکرار می کنند: انسان فقط برای خودش 

نیست.  



شاید یکی از بزرگتر ین بحران ھای اخلاقی جامعھ نیز از زمانی آغاز شود کھ انسان فقط درد خودش 

را ببیند. وقتی خانھٔ من امن است، ویرانی خانھٔ دیگری مسئلھٔ من نیست؛ وقتی من آزاد ھستم، زندان 

دیگری اھمیتی ندارد؛ وقتی فرزند من غذا دارد، گرسنگی کودک دیگری آماری در روزنامھ است. 

اما عدالت دقیقاً از لحظھ ای آغاز می شود کھ درد دیگری، بدون آنکھ مستقیماً بھ ما مربوط باشد، در ما 

مسئلھ ایجاد کند. این ھمان چیزی است کھ کسرایی در تصویر آشیانھ بھ آن دست می یابد. بھار بدون 

آشیانھ ھنوز زیباست، اما کامل نیست. وجامعھ ای کھ زیبایی خود را بر روی رنج پنھان دیگران بنا 

کند، شاید مرفھ باشد، اما عادل نیست. در این معنا عدالت فقط مسئلھٔ اقتصاد یا سیاست نیست؛ نوعی 

حساسیت انسانی است. انسان عادل کسی نیست کھ فقط نظریھٔ عدالت را بداند، بلکھ کسی است کھ 

چیزی را می بیند کھ دیگران عادت کرده اند نبینند. 

ھمین ویژگی بود کھ کسرایی را بھ سیاست نزدیک کرد؛ و ھمین جا نیز تراژدی او آغاز شد. 

عدالت خواھی می تواند انسان را بھ سیاست بکشاند، اما سیاست ھمیشھ عدالت تولید نمی کند. گاه 

ایدئولوژی آنقدر   بزرگ می شود کھ ھمان انسانی را کھ قرار بود برایش مبارزه کند، فراموش می کند. 

دربارهٔ بخشی از شعرھای سیاسی کسرایی نیز منتقدان گفتھ اند صراحت ایدئولوژیک گاھی بھ کیفیت 

ادبی آثارش آسیب رسانده است. خود او نیز در سال ھای پایانی، بو یژه در «مھرهٔ سرخ»، با تجربھ و 

خطاھای نسل سیاسی خود فاصلھ ای انتقادی گرفت. وشاید درست ھمینجا  کسرایی برای امروز ما 

مھمتر   می شود. 

عدالت خواھی بتنھا یی تضمین نمی کند کھ انسان ھمیشھ درست انتخاب کند. تاریخ پر است از کسانی کھ 

بھ نام عدالت، بی عدالتی ساختھ اند و بھ نام آزادی، زندان بنا کرده اند. بنابراین عدالت اگر از انسان جدا 

شود، می تواند خود بھ ایدئولوژی قدرت تبدیل شود. معیار نھایی باید ھمان آشیانھ باشد. ھرسیاستی را 

می توان با یک پرسش آزمود: با انسانِ بی پناه چھ می کند؟ اگر انقلابی بھ نام عدالت، آشیانھ ھا را 

ویران کند، عدالت نیست. اگر حکومتی بھ نام امنیت، نوزاد زندگی را در ترس نگھ دارد، امنیت 

نیست. اگر ایدئولوژی ای بھ نام آینده، انسان امروز را قربانی کند، باید دوباره دربارهٔ معنای آن آینده 

پرسید. 

شاید زیبایی «این بار» دقیقاً در ھمین باشد کھ کسرایی عدالت را از آسمان نظریھ پایین می آورد و در 

یک آشیانھ می گذارد. نمی گوید بھ چھ حزبی بپیوند، چھ نظامی بساز یا کدام مکتب را انتخاب کن؛ فقط 

زاویھٔ دید را عوض می کند. این بار وقتی بھ درخت نگاه کردی، فقط درخت را نبین. آنچھ بر شاخھٔ آن 

زندگی می کند را نیز ببین. 



این یک توصیھٔ شاعرانھ نیست؛ یک انقلاب اخلاقی است. زیرا بسیاری از بی عدالتی ھا نھ از نفرت، 

بلکھ از ندیدن آغاز می شوند.  ما فقیر را نمی بینیم، زندانی را نمی بینیم، مھاجر را نمی بینیم، کودک 

بی آینده را نمی بینیم؛ و چون نمی بینیم، دردشان نیز وارد جھان اخلاقی ما نمی شود. شاعراما وظیفھ ای 

دیگر دارد: مجبورمان کند آنچھ را عادت کرده ایم نبینیم، ببینیم. 

کسرایی در «آرش» بھ ما یادآوری کرد گاھی بقای جمع بھ انسانی نیاز دارد کھ از خود عبور کند؛ در 

«این بار» نشان داد برای ساختن جامعھ ای انسانی، پیش از ھر چیز باید چشم از قدرت برداشت و بھ 

آسیب پذیری نگاه کرد. شاید ھمین دو تصویر برای فھم تمام مسئلھٔ عدالت کافی باشند: آرش کھ جانش 

را برای دیگران می دھد؛ وچشمی کھ در میان شکوه درخت، بھ دنبال آشیانھ می گردد. و شاید ھنوز، 

پس از ھمھٔ این سال ھا، مھمترین پرسش کسرایی از ما ھمین باشد: وقتی بھ جامعھ نگاه می کنیم، 

چشممان بھ قامت درختان قدرت است یا بھ آشیانھ ھایی کھ زیر ھمان درختان، در انتظار عدالت 

می لرزند؟ 
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